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 مقدمه
حکیم، ابونصر علی بن احمد طوسی از شاعران بزرگ قرن پنجم و از جمله 

زادگاه او شهر طوس بوده است. وي به دربار ابودلف،  ایران است. سرایانحماسه
ا ر نامهگرشاسبدوست، حکمران نخجوان رفت و به تشویق این حکمرانِ فرهنگ

ی حماس که از آن به عنوان دومین اثر نامهگرشاسبمنظومه حماسی به نظم درآورد. 
، آندر  شاهنامهبا تمام نفوذ  )283: 1374 (صفا، شودفردوسی یاد می شاهنامهپس از 

هاي حماسی و ملیّ و اصولاً داستان« .تتقریباً سبک خاص خود را حفظ کرده اس
قلی سبک مستبه ، هیچ کدام اسدينامه گرشاسب ، گذشته ازشاهنامهاصیل بعد از 

رار ق شاهنامه، بلکه همگی وفادار به سبک فردوسی در خط سبک حماسی رسدنمی
از میان  .بسیار دورند، باشد شاهنامههر چند از رأس این خط که  ؛اندگرفته

اسدي طوسی را مایه و پایه  ،شک هیچ یک در شاعريسرایندگان این آثار، بی
، کم و بیش از خط سبک در آن شاهنامهتمام نفوذ  با نامهگرشاسب ولی ،ندارند

و در همین هر د نامهگرشاسباستقلال و ضعف  .خارج شده است شاهنامهحماسی 
 )101 :الف 1362 (خالقی مطلق» .خروج است
، گرشاسب .پردازدهاي گرشاسب میدر این منظومه به دلاورياسدي 

از  ،توصیف اعمال او کهبوده  نپیش از رستمِ دستا اياسطورهترین پهلوان آوازهبلند
 آمده اوستاهایی از جمله کشتن اژدهایی هراسناك و نیز دیوي سهمناك در بخش

است که » سوشیانت«او یکی از یاوران و همراهان  )207و 206 :1377 هایشت( .است
. کشدبد و ضحاك را که از بند رسته است، میشتادر آخر زمان به یاري او می

  ستیز دانسته و از اوستاترین حضور یک پهلوان در برخی پژوهشگران آن را پرفروغ
 .اندیاد کرده» ن قواي خیر و شرنبرد میاآخرین «عنوان دهاك به وي با اژي

از اسلام، شخصیت  دو ادبیات بع در متون دوره پهلوي )92 :1368سن (کریستن
) انتساب داده ش (ساماو بسیاري از اعمال او به نوه گرشاسب کم رنگ شده است
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ل حماسی تبدی ی، به قهرماننامهگرشاسباین شخصیت اساطیري در  .شده است
موضوعات اساطیري به  و رمانان حماسی ریشه در اساطیر دارندقه«. شودمی

اما در حماسه ، قداست و ازلیت دارد اند. اسطورهموضوعات حماسی بدل شده
. هنگامی که اسطوره به حماسه قدمت حضور دارد، محبوبیت و عنصر پهلوانی

این دد. گر، شخصیتی ازلی به یک شخصیت محدود و ملیّ بدل میشودتبدیل می
کند و امکاناتش نسبت به شخصیت پیش شخصیت حماسی با دشمن پیکار می

 )18 :1377پور (اسماعیل ».شودسلب می
 

 پیشینه تحقیق
توان به می ،هایی که درباره این منظومه حماسی انجام شده استاز میان پژوهش

» نامهگرشاسببررسی جایگاه و شخصیت زنان در « مقالات زیر اشاره کرد:
 ؛)1389(معتضد کیانی » نامهگرشاسبهاي قهرمانان تحلیل منش« ؛)1387(طباطبایی

یعی (کوپا و رف» پراپبربنیاد نظریه  نامهگرشاسبشناسی سه داستان از شکل«
بررسی «) و 1389 (براتی و محمودي» نامهگرشاسباندیشی در فرجام«)؛ 1389

ها به هیچ یک از این پژوهش) که 1389(غیبی» نامهگرشاسبفرهنگ عامیانه در 
تحلیل عناصر حماسی کتاب و بررسی دلایل عدم مقبولیت آن در بین ایرانیان، 

 نپرداخته است.
         

 هاي حماسیویژگی
لاي تعاریف مختلف آن لابه توان ازمی هاي برجسته یک اثر حماسی راویژگی

 مشخص کرد:  
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ترین را مهم بودن و ملیّ خرق عادت ، قهرمانی،هار زمینه داستانیچ شفیعی کدکنی
 -حماسه شعري است داستانی « ؛آوردهاي  یک منظومه حماسی به شمار میزمینه

صبغه قومی و ملیّ که حوادثی بیرون از عادت در آن  روایی با زمینه قهرمانی و
 )105 :1352 (شفیعی کدکنی .»جریان دارد.

مهم یک منظومه حماسی را هاي ویژگی رستگار فسایی در انواع شعر فارسی،
 د: ارشمگونه برمیاین

هد دهاي مفصل را به خود اختصاص میجنبه داستانی دارد و اغلب داستان -1
ولی در عین حال داراي وحدت قهرمان و  ،فردي بسیار است يکه داراي اجزا

 .اصلی استحادثه 
افرادي سخن حماسه جنبه قهرمانی، اساطیري، تاریخی یا مذهبی دارد و از  -2
راند که از لحاظ جسمی و روحی از دیگران ممتازند و قادر بر انجام کارهاي می

 فوق العاده هستند.
 محور حوادث حماسی، مسائل دینی، تاریخی و ملیّ است. -3
راند، اشتراکی دست و بسیار کهن سخن میحماسه اگرچه از وقایع دور -4

گار بعد دارد و به همین دلیل از عمده با مسائل واقعی عصر شاعر و مردم روز
 )337: 1380رستگارفسایی ( ها سرشار است.واقعیت

ار حماسه نوعی از اشع«: داردذبیح االله صفا بر دو ویژگی ملی و قهرمانی تأکید 
 ها و افتخارات ووصفی است که مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی و مردانگی

که شامل مظاهر مختلف زندگی آنان باشد، به نحوي هاي قومی یا فردي میبزرگی
و  ، قهرمانی، خرق عادتبودن داستانی هايویژگیاین بنابر )3 :1374(صفا » گردد.

هستند. براي مشخص کردن جایگاه حماسی  برترخصوصیات بارز یک منظومه ی ملّ
 پردازیم:ها میدر میان متون حماسی، به تحلیل این ویژگی نامهگرشاسب
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 زمینه داستانی
ر یکی از خصایصی که د« ؛ترین صفات یک اثر حماسی استجنبه داستانی از مهم

اي داستانی بودن آن است؛ بنابراین درحماسه مجموعهتعریف حماسه آمده، جنبه 
اي از اوصاف هیچ تردیدي، مجموعهاز حوادث وجود دارد. با اینکه در حماسه، بی

ناصر نسبت به داستانی بودن، جنبه ها و تصاویر وجود دارد، اما همه این عو خطبه
 نیز یکی از دلایل تمایز حماسه از اسطوره و )105 :1352(شفیعی کدکنی  »ثانوي دارد.

در حماسه غالباً با یک ساختار داستانی « ؛استذکر شده ساختار داستانی آن 
رو هستیم. حال آنکه در اسطوره، صبغه همند و تقریباً منطقی و متوالی روبوحدت
ها، روابط، جزئیات و ... ) یا اصلاً ها، تسلسلسازيها، شخصیتبا پرداخت( روایی

همچنین  )25 :1388(آیدنلو  »منسجم است.اشود و یا بسیار ضعیف و ندیده نمی
اي در شعر حماسی، دسته«؛ دنمعمولاً آغاز و پایان مشخصی دارحماسی  هايداستان

شد و خواه از یک فرد، به صورت داستان یا از اعمال پهلوانی، خواه از یک ملت با
آید که ترتیب و نظم از همه جاي آن آشکار است. از نقطه یا میهایی درداستان

پذیرد، ناقص و ابتر نیست و خواننده می اي پایانشود و به نقطهنقاطی آغاز می
 :1374ا (صف» تواند با خواندن آن داستان، از مقدماتی آغاز کند و به پایانی برسد.می

با در نظر گرفتن اهمیت زمینه داستانی در یک منظومه حماسی، دو عنصر مهم  )4
 :کنیممی بررسی نامهگرشاسبرا در  پیرنگ داستان، یعنی شخصیت و

 

 پردازيشخصیت
شد و انسجام آن دارد و با اي در طرح داستان و رپردازي نقش برجستهشخصیت
خصوصیات خُلقی و روحی قهرمانان داستان به خواننده شناسانده  کمک آن

  ؛شودمی
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ا ها، آنها را به خوانندگان بشناساند تشخصیت نویسنده باید با گفتار و اعمال مستدلِ«
هاي روحی و خلقی آنها مأنوس شوند و با آنها خوانندگان با خصوصیات و خصلت

جبهه بگیرند و در مقابل افکار و رفتار آن ها  همدرد و موافق باشند یا در برابر آن ها،
ویه هاي داستان، علی الساز خود واکنش نشان بدهند. اگر خوانندگان نسبت به شخصیت

رصادقی (می »پردازي موفق نبوده است.شک نویسنده در شخصیتعلاقه بمانند، بیو بی
1376: 85( 

 

 نامهگرشاسبپردازي در هاي شخصیتشیوه

نویسنده با «گرفتن از شرح و توضیح مستقیم،  صریح شخصیت با یاريارائه الف) 
هاي داستانش را به خواننده ها، آدمشرح و تحلیل رفتار و اعمال و افکار شخصیت

 هايها و خصلت، خصوصیتدید فردي در داستانکند یا از زاویه معرفی می
بیر رد تفسیر و تعشود و اعمال آنها موهاي دیگر داستان، توضیح داده میشخصیت
داناي کل، بعد جسمانی اسدي در این روش و به شیوه ) 87 :(همان» گیرد.قرار می
 ههاي ظاهري آنها را به خوانندکشد و ویژگیها را به تصویر میشخصیت

 شناساند. می

 در توصیف گرشاسب:
به روز نخستین چو یک ماه بود
چو شد سیرِ شیر از دلیري و زور

به جاي حریر  پوشش  کرد زره 
 

بالا فزود  یک ساله  به یک مه چو   
گهواره شد، سوي شبرنگ و بور ز  

تیربه بازي کمان خواست با گرز و   
)69 :6138 طوسی (اسدي  

فتن ) با سخن گگویی (مونولوگارائه درون شخصیت با یاري گرفتن از تکب) 
احساسات هاي ذهنی، عواطف و شخصیت با خود و خداي خود، کشمکش

با احساس درونی او آشنا  خواننده نیز غیر مستقیم شود ومی اش آشکاردرونی
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و احساس درونی او را با این شیوه به خواننده منتقل » بهو«اسدي ترس . شودمی
 :کندمی

بهو خیره دل ماند از بس شگفت
همی گفت از اینان بروبوم و گاه

کردار این کودك نو رسید ز
و درنگ آورمهمان به که با ا

به گنج و به دختر نویدش دهم
مگر سر بدین چاره از چنبرش

 

 گه انگشت و گه لب به دندان گرفت 
 به دست آمده گنج و چندین سپاه

کشید چه خواهم ندانم دگر تا   
 به شیرین سخن بند و رنگ آورم
 به شاهی و کشور امیدش دهم

و در چنبر آرم سرش  دور کنم  
)103 :6138 طوسی (اسدي  

د، بینآید و او را در نخجیرگاه میوقتی ضحاك به دیدن گرشاسب میهمچنین 
کند، هایی که با خودش زمزمه مینفرت و ترس او از گرشاسب، در حرفاحساس 
 :شودآشکار می

اي گفت باید گزیدبه دل چاره
جهان با من ار پاك دشمن بود

 

کند دشمنی ناپدید که  این را    
دشمن من بوداز آن به که این   

)245 :(همان  

ها، از طریق عمل آنها: در این روش، خواننده از طریق ارائه درون شخصیتج) 
شناسد. در داستان ازدواج جمشید با دختر ها، آنها را میاعمال و رفتار شخصیت

، به عنوان دهدنشان می از خود اندازيتی که جمشید در تیرگورنگ با همه مهار
نی یع ،شود که این خصلت در دو عمل اوخواننده معرفی میشخصیتی ترسو به 
 : شودو فرار از زابلستان آشکار میمعرفی نکردن خود 

سپاسمنه نام جم بی به من بر
راه گریغ جم زود برآراست

زان بوم زود نگفت ایچ کس را و
          

کوهی شناس ماهان نام مرا   
 شبی جست تاریک و دارنده میغ

رفت و یک چند بود به هندوستان  
)64 :(همان   

 این شیوه براي از .گیردگوهایی که میان اشخاص داستان صورت میوگفتد) 
در  .شوداستفاده می نامهگرشاسبهاي نمایاندن صفات درونی شخصیت

 :شودهاي اخلاقی اثرط نمایانده میوگوي بین گرشاسب و اثرط، ویژگیگفت
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به گرشاسب گفت اثرط، اي شوربخت
نه هر جایگه راست گفتن سزاست

 

 زشاه از چه پذرفتی این جنگ سخت 
 فراوان دروغست کان به ز راست

)72 :6138 طوسی اسدي(  
، و برخی او را است ، فرمان ضحاك را انجام دادهاگرچه بارها گرشاسب

توان گوي بین او و اثرط است که میودانند، تنها در گفتوچرا میچونفرمانبري بی
 برد:نگرش واقعی او درباره ضحاك پیبه 

پرهنر  کاي جهان پهلوان گفت
بازوي و این زور و برز و چنین یال

بود جانش گرامی سپاهی که
شهی کس ار دیدمی من سزاي

ولیکن چو کس می نیاید به دست
 

 به جز جنگ و کین من چه خواهم دگر 
و گرز غیاز ت دیکه آسا دینشا  

بود نامی نه ،خیزد ننگ از او  
 از این مارفش کردمی جا تهی

که هست بترسم که باشد بتر زین  
)82همان: (  

هاي پردازي از روش مستقیم (شرح و توصیف شخصیتاسدي در شخصیت
 مستقیم (شناساندن شخصیت از طریق گفتار و اعمالشان)داستان) بیشتر از روش غیر

هان اشخاص پن در این توصیفات بسیاري از زوایاي شخصیتی گیرد وبهره می
ارند هاي اصلی را دتنها نقش برجسته کردن شخصیت ،هاي فرعیشخصیت د.مانمی

یشتر مثل ب - گرشاسببودن  ناپذیرشکستت. ها در داستان مهم نیسو حضور آن
همین  و تا شخصیت است ساخته »تیپ«بیشتر  از او -هاي کهنهاي داستانقهرمان
  ست.ا دست یافتنی و قابل لمس دور کرده، عادي یاو را از حالت شخصیت ویژگی

 

 پیرنگ (طرح یا هسته) 
، نمایشنامه و شعر روایی اي قصه (روایت)پیرنگ یکی از عناصر پویا و زنجیره

 ستا هاترین آناست. از میان عناصر گوناگون روایت، پیرنگ یکی از اساسی
 متشکل از سه بخشرا  داند و آنپیرنگ را روح آثار ادبی می اي که ارسطوگونهبه

 طرح یا هسته داستان و این) 135-122: 1382کوب . (زرینشماردآغاز، میان و پایان می
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 ،کننده توالی و ترتیب داستان بر حسب روابط علیّ و معلولی استبیان که خود
یان پیرنگ وابستگی موجود م«: بنا شده است بر پایه انگیزه وقایع )179 :1375(شمیسا 

 اساس انگیزه وقایعکند، پیرنگ بران را به طور عقلانی تنظیم میحوادث داست
باید علتّ و  ،دهدشود و به همین دلیل حوادثی که در داستان رخ میگذاشته می

استانی د. از این نظر اگر پایان دناي منطقی منجر شواي داشته باشند و به نتیجهانگیزه
ن کامل نیست و در تشریح موضوع آدر ما ایجاد شگفتی کند، حتماً پیرنگ داستان 

 نامهگرشاسبهاي طرح داستان) 64 :1376(میرصادقی  ».کوتاهی و قصوري شده است
هاي سست و غیرمنطقی هاي منطقی و قوي و طرحطرح توان به دو دستهرا می

 :تقسیم کرد
 

 هاي منطقیطرحالف) 
نده زیرا خوان ؛هستند و قوي هاي این منظومه داراي طرحی منطقیبسیاري از داستان

یزه انگ براي نمونهپذیرد. و رفتارها را به راحتی می ها و دلایل محکم اعمالانگیزه
وانی پهلرسیدن به جهان ،براي کشتن اژدها گرشاسب در پذیرفتن فرمان ضحاك

 است:
هنر کار توست ینسانبدو گفت ز

گر این کار گردد به دست تو راست
 

کینه جست ،تو دانی هم از اژدها   
پهلوانی تو راستدر ایران جهان  

)74: 1386طوسی  (اسدي  
، نافرمانی و سرکشی بهو در برابر مهراج و ضحاك و یا سبب جنگ او با بهو

زه بسیاري از رفتارهاي شود و انگیمی است که در نامه گرشاسب به بهو ذکر
 ، همین اطاعت از شاه است:گرشاسب

شاه مهراج داد بزرگی تو را
از بند خویش کنون سر بر آهختی

تاج داد هم هم اورنگ و هم چتر و   
 برون آمدي بر خداوند خویش
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نژادبد رهی تا نباشد بد و 
 

یاد  خداوند را بد نخواهد ز  
) 91: 6138 طوسی اسدي(  

 

 منطقیهاي سست و غیرطرحب) 
ود، شمیها و ایجاد حوادث آورده دلایلی که براي انگیزه کردار و گفتار شخصیت

چون هرچه عقلانی بودن طرح بیشتر باشد، داستان از انسجام  ؛باید معقول باشد
گردد. تر میتر و آشفتهداستان ضعیف رخوردار است و هرچه کمتر باشد،بیشتري ب

ک اي نیست که هر یترتیب وقایع به گونه ،نامهگرشاسبهاي در تعدادي از داستان
هر حادثه و  صورتی که در یک طرح قوي، سبب و علتّ واقعه بعدي باشد. در

یگر ساز و موجب رویداد دعلاوه بر آنکه نتیجه واقعه پیشین است، خود زمینه اتفاق
گرشاسب به طور اتفاقی به دیدن  مثلاً در داستان رزم گرشاسب با منهراس، است.

ا را هبیند که از قضاي بد، کشتی آناي میرود و مردي را تنها بر جزیرهجزایري می
و آن مرد که خود مهتر یک شهر است، دیوي را به نام  است باد به آنجا آورده

 دهد:منهراس به گرشاسب نشان می
گرفتند از آنجاي راه دراز
یکی مرد پویان ز بالا به پست
چو دیدند بد ز اندلس مهتري
چنین گفت کز بخت روز نژند

 

 جزیري پدید آمد از دور باز 
فشانان به دستخروشان گلیمی   

 به پرسش گرفتندش از هر دري
 مرا باد کشتی بایدر فکند

  )254(همان: 
 پذیري دورداستان را از باورگونه کنار هم قرار دادن وقایع به طور اتفاقی، این
، هاازيستصویر ،هاي توصیفیبازي با الفاظ، استفاده از اطناب همچنینسازد. می

کند و پیوستگی و یکپارچگی طرح منحرف یا دور میداستان را از روند اصلی خود 
 زند.را برهم می
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 زمینه قهرمانی
هاي در قلمرو حماسه«ملی از جایگاه والایی برخورداند.  يهاقهرمانان در حماسه

ها ، انسان آرمانی که نمونه و مظهري از این عظمتفارسیاساطیري و پهلوانی زبان 
هاي والاي ملت آرمانی که رسالتشان تحقق ست در وجود پهلوانانا هاو نیکویی

 و) 42: 1381(رزمجو » شودها است، متجلی میها و ناپاکیایران و نبرد با نامردمی
است با خصوصیات جسمی  شاعر حماسی تصویرگر قهرمانی قومی، ملی یا نژادي

کنند و بیشترین بخش حماسه را اشخاص و حوادث اشغال می« .و روحی برتر
شاعر حماسی آن است که تصویرساز انسانی باشد که هم از نظر نیروهاي وظیفه 

مادي ممتاز و هم از لحاظ نیروهاي معنوي با تمام رقتی که از نظر عاطفی و 
هاي یکی از شاخص )105: 1352(شفیعی کدکنی، »احساسی در آن ها وجود دارد.

زمه لا«این  نابرب ؛ستا محبوبیت قهرمانان یک منظومه حماسی، اخلاق ومنش آنها
بلکه منظومه حماسی کامل آن  ،یک منظومه حماسی تنها جنگ و خونریزي نیست

هاي قوم، نماینده عقاید و آراء و ها و مردانگیاست که در عین توصیف پهلوانی
هاي حماسی جهان موجود نیز باشد و این خاصیت در تمام منظومه هاآن تمدن
هاي اخلاقی، چند شخصیت برجسته را ویژگیدر اینجا  )9 :1374(صفا » است.

 کنیم:بررسی می

 نامهگرشاسبشود، جمشید در با جمشید آغاز می نامهگرشاسبداستان  :جمشید
گریزد و ز ضحاك میي ترسو تبدیل شده است. براي رهایی از مرگ، اابه چهره

ا ضحاك، ب برد و به جاي رزممیتشنه و گرسنه به باغ دختر پادشاه زابلستان پناه 
گذراند. از ادشاه زابلستان) به باده نوشی میگزیند و با دختر گورنگ (پبزم را برمی

 دار شود و به ضحاكکند تا مبادا کسی از هویت او خبرترس، نام خود را کتمان می
ود و شکند که او از بزرگان است و دلبسته او میزارش دهد. دختر یقین پیدا میگ
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کند و از شهري به از ترس مرگ، زن را رها می بعد از مدتی .کندبا او ازدواج می
 دهد.میضحاك در چین به حیات او خاتمه اینکه گریزد تا شهر دیگر می

، یدونگیرد. فرگر را به باد تمسخر می، کاوه آهننامهگرشاسبفریدون در : فریدون
تن دارد، مستحق کشاطر اعتراضی که به گرشاسب روا میقباد (فرزند کاوه) را به خ

 مورد قباد را ،او با خشم و غضببرد. ند و دودمان کاوه را زیر سؤال میدامی
 دهد:خطاب قرار می

د آهنگريپدرت از سپاهان ب
چو بگزید ما را نکونام شد

              

والا سري بزرگی نه  زیبانه    
 به کف درش پتک گران جام شد

)381 :1386 طوسی (اسدي  
 گوید:می که خودگرشاسب چنان:گرشاسب

مرا ایزد از بهر جنگ آفرید
 

 چه پایم که  جنگ آمد اکنون پدید 
)82 همان:(  

 :ن آرمانی دوران هند و ایران قدیمتجسمی است از پهلوانا
یلی شد که جستی ز تیغش گریغ
زدي دست و پیل دوان را دو پاي
بدش سی رشی نیزه ز آهن به رزم

              

دریا درون موج و بر باد میغ به   
گرفتی فروداشتی هم به جاي   
می از ده منی جام خوردي به بزم   

)69 همان:(  
جنگد تا براي حاکم باج و خراج وصول کند. او براي ضحاکی اما این قهرمان می

ریزد که جنگد و خون میقدر با جدیت میکه قاتل جد او (جمشید) است، همان
 داستان حاکمی عادل است: براي فریدون که در

دل شاه بودچو ضحاك ناپاك
ز بهرش به پیکار هر مرز و بوم

              

خواه بوداندیش و بدجهان را بد   
 به هم برزدي خاور و هند و روم

)294(همان:   
 دهد:رحمی انجام میگیري را در نهایت بیباجو این وظیفه 
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گوش مرد دو و بیفکند بینی
هم چنین راه جوي بدو گفت رو

 

اش داغ کردبه ده جاي پیشانی   
من هر چه دیدي به شاهت بگوي ز  

)263 :1386 طوسی (اسدي  
اره بو با خونشان گلبرد سر می را اسیران ، رغم نصیحت پدرگرشاسب علی

   سازد:می
گر آري به کف دشمنی پر گزند
گرفتن ره دشمن اندر گریز
اسیران که از کابل آورده بود

همه ریختن خونِ بفرمود
 

 کُش در زمان، باز دارش به بندم  
 مفرماي و خون زبونان مریز
 به یک جایگه گردشان کرده بود

باره انگیختنز یشان گل و  
)243 همان:(  

 کشد:هو، اسیران همراهش را به آتش میهمچنین بعد از کشتن ب
بار کرد راسپهبد بنه پیش 

تنش را به تیر سواران بدوخت
 

بر دار کرد و بیاوردبهو را    
کرا بند بد کرده بآتش بسوخت   

)190 :همان(  
و زیستن خود درس نیکاین در حالی است که مردم از پهلوانان حماسه 

والاي  صفاته ملی، مظهر حماس یکان قهرمان آموزند وقهرمانانه مردن را می
 ترین انواع سخنسازندهترین و شعر حماسی بدین جهت از جالب«هستند.  اخلاقی

هاي ها، منشاي است که تصویر بزرگیآید چون در واقع آیینهمنظوم به حساب می
» توان مشاهده کرد.لت را در آنها میهاي اخلاقی آن مبندها و پايسنت نیک و
 )24: 1381 (رزمجو
 

 زمینه خرق عادت
زمینه خرق عادت، یعنی جریان حوادثی که با منطق و تجربه علمی همسازي ندارد، 

طبیعی و بیرون اي رویدادهاي غیرط حماسه است. در هر حماسهواز شریکی دیگر 
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هگذر عقاید دینی آن عصر از نظام عادت وجود دارد و این خوارق عادت فقط از ر
ري آود را به عنوان عامل شگفتطبیعی خوشود. هر ملتی عقاید ماوراء توجیه می

 ها موجوداتگونه است که در تمام حماسهگیرد و بدینکار میخویش بهدر حماسه 
 کنند.می رکند، ظهوهایی غیرطبیعی در ضمن حوادثی که شاعر تصویر میو آفریده

 )107 :1352 شفیعی کدکنی(
هاي متعدد در عبور از مراحل دشوار یا خوان اغلب هاي حماسیپهلوانان منظومه

شوند و توانایی آنها به آزمون گذاشته است که با موجودات شگفت مواجه می
 .ها خبري نیستاز خوان نامهگرشاسباما در  ؛شودمی

 -هابا تغییر شمار خوان –در سنت داستانی و پهلوانیِ ایران که الگوي هفت/ چند خوان «
به یلان نامدار و گمنام متعددي نسبت داده شده، جاي شگفتی است که گرشاسب، 

یري اساط –یکی از دو نمونه مثالی پهلوانان ایرانی و یگانه جهان پهلوان روایات حماسی 
، هفت/ چند خوان ندارد و شاید تنها بتوان عبور شاهنامهتا پیش از ظهور رستم در 

خطرهایی که جادوگران ضحاك در راه رفتن وي به نبرد با پیروزمندانه او را از میان 
 نامهگرشاسبطلسمِ) این پهلوان در  آورند، هشت خوان یا (هشتاژدها به وجود می

 دانست:
ز تاریکی و آتش و باد و ابر

هیچ از آن کند گرد دلیر نشد
 

 ز غول و دژم دیو و ز شیر و ببر
»گذشت از میان همچو غرّنده شیر  

)6:ب 1388 (آیدنلو  
 ،کشتن اژدها -1( بندهشنیکی از پژوهشگران پنج نبرد سهمناك گرشاسب در 

رام کردن باد  -4 ،آسانبرد با هفت تن از راهزنان غول-3 ،کشتن گندرو و دیو-2
خوان در سرگذشت ) را بازتاب الگوي هفت،کشتن مرغ کمک-5 ،ویرانگر

 )71 :1379(مؤذن جامی  .ستگرشاسب دانسته ا
اي در مسیر دار نقش عمدهموجوداتی چون دیوان، پریان و اشیاي جان

تر و غیرقابل باور ترهر چه این عناصر پررنگ ؛کنندایفا می تمثیلیهاي داستان
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معیارهاي  سنجش فانتزي،معیارهاي « ،تتر اسکار خود موفق نویسنده در ،باشند
 )24: 1385(صدیقی » برانگیزد.ی خواننده و شنونده را فانتزي باید شگفت .تخیل است

 واست شتن اژدها ک ،گرشاسب در منابع اوستایی ترین اعمالیکی از مهم :اژدها
هاي دلاوري و هنرمنديآید و هم وقتی که ضحاك به زابلستان می نامهگرشاسبدر 

 خواهد تا به جنگ اژدهایی برود که:از او می ،بیندگرشاسب را می
بینباشتی جیحون رود مد  به
عقاب دلیرار پریدي  برش ز
 

باشتیبیوژنده پیلی  به دم   
به زیر بیفتادي از بوي زهرش   

)72 :1386 طوسی (اسدي   
 برد.پذیرد و با گرز گران اژدها را از بین میاو مبارزه با اژدها را می

ها مشغول با اژدها، زمانی است که در جزایر به دیدن شگفتی شدومین نبرد
 :شدکگرز، شش اژدها را در آن جزیره میاست و بدون اسب و با ترکش پر از تیر و 

پدید برفتند و آمد جزیري
دو میل بدانسان بزرگ اژدها کز

 

 که آنجا به جز اژدها کس ندید 
باشتندي به دم زنده پیلیوب  

)162:(همان   
و دو  نندکلشکر حمله می، دو دیو به  س از پیروزي گرشاسب بر سپاه  بهوپ :دیو

نسناس هستند. گرشاسب به آنها این دیوان از گونه  خورند.و مید ربایننفر را می
. سراینده در توصیف این دیوان آوردشود و آنها را از پاي درمیمی ورحمله
 گوید:می

سرو بلندچو به بالا یکایک 
همه سرخ روي و همه سبز موي

 

گوسفندچون  اندام پر موي به   
قفا چشم و دو سوي روي دو سوي  

)126 :(همان   
منهراس دیو است که آن را با  ،کنددیو دیگري که گرشاسب با آن مبارزه می

جزء دوم از افسانه گرشاسب که بقایاي آن « .کنندمقایسه می اوستادیو کندرو در 
آویختن او با دیوي به نام شود، داستان درت میدر روایات حماسی متأخر یاف
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نیز ذکر دیوي به میان آمده است که  نامهگرشاسبآمده، در  اوستاکندروست که در 
 )24 :1378(سرکاراتی صفات و اعمالش همانند گندروست و منهراس دیو نام دارد. 

اي که در بسیاري از متون حماسی و عجیب و افسانهیکی از موجودات  :سیمرغ
بع اانگیزي که در مناعمال شگفت از پررنگی دارد، سیمرغ است.اساطیري حضور 

 .سیمرغ) استاند، کشتن مرغی به نام کمَک (اوستایی به گرشاسب نسبت داده
هاي طولانی خود در جزایر اقیانوس هند، سیمرغ را در گرشاسب طی مسافرت

 ، البتهّکندحالی که اژدهایی به چنگ و نهنگی در منقار داشته است، مشاهده می
 رساند:کند و آسیبی به آن نمیگرشاسب فقط اظهار شگفتی می

بخت سپهدار پیروزدگر ره 
که بر شاخش آن کاخ بر پاي چیست
چنین گفت کآن جاي سیمرغ راست

در زمان همپدید آمد آن مرغ 
نهنگ یکّی بگرفته منقار به
 

درختکار  پرسید ز ملاح   
از بر آسمان جاي کیست  چنین  

پادشاست خیل مرغان همهکه بر   
 از او شد چو صد رنگ فرش آسمان

اش فزون اژدهایی به چنگچهل  
)152 :1386 اسدي طوسی(  

شود، ضحاك از جادوگران هنگامی که گرشاسب براي کشتن اژدها راهی می :جادو
 خواهد تا با کارهاي شگفت، شجاعت پهلوان را بیازمایند:همراه خود می

بسیبفرمود تا از شگفتی 
ز تاریکی و آتش و باد و ابر

ند گرد دلیرنشد هیچ از آن کُ
 

کسی  هر  را  نمودند  گرشاسب   
شیر و ببر وز  ز غول و دژم دیو   

 گذشت از میان همچو غرّنده شیر
)75 :همان(  

در جنگ گرشاسب با سالاران فغفور، چینیان براي فرار از شکست، به جادو 
 آورند:روي می

شمارجادوان بیبد از خیلشان 
به افسونگري بر سر تیغ کوه

کردند پراّن رها مار همی
 تگرگ آوریدند با باد سخت

مار اندازه پرّندهگرفته بی   
گروه ایرانْ شدند از پس پشت  

اژدها اندرون نمودند از ابر  
 پس از باد، سرما که درد درخت

)348 :همان(  
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 .حماسی، عمر طولانی استهاي شخصیتهاي بارز از ویژگی :عمر طولانی
ها ناشی انان حماسی، از کیفیت اساطیري آنطولانی بودن عمر پهلوانان و قهرم

    است: گرشاسب بیش از هفتصد سالعمر  شود.می
پهلوان گاه چندپس جهانآن  از

سی و سه سال ششد دچو بر هفتص
جاي ز درنگشبیخ  جهان کند

 

گزنددل و بیهمی زیست خرم   
عمرش بیفکند بال مرغ تن ز  

پاي زد به راسر زندگانیش   
)040 :1386اسدي طوسی (  

 رسد:ضحاك عمرش به هزار سال می
همان سال ضحاك را روزگار 
بیامد فریدون به شاهنشهی

 

 دژم  گشت و شد سال  عمرش هزار 
فش کرد گیتی تهی آن مار وز   

)293 :(همان    
 

 زمینه ملی
هاي یک ملی، توصیف اعمال پهلوانی و بزرگیهاي از موضوعات اصلی داستان

لیّ م حماسهقلال و دفاع از سرزمین خود است. قوم در راه ایجاد ملیت و کسب است
  .اندافراد یک ملت در آن نقش داشته تمام کهاثري ادبی است 

هاي حماسی طبیعی و ملی، عبارت است از نتایج افکار و علایق و عواطف منظومه«
قرون و اعصار، تنها براي بیان وجوه عظمت و نبوغ  قوم به وجود یک ملت که طی 

ها و در عین ها و فداکاريها، جانفشانیها، پهلوانیآمده و مشمول است به ذکر جنگ
حال مملو است از آثار تمدن و مظاهر روح و فکر مردم یک کشور در قرون معینی از 

: 1374ا صف» (.کنیمهاي پهلوانی تعبیر میادوار حیاتی ایشان که معمولاً از آنها به دوره
5( 

حوادث قهرمانی در بستري از واقعیات جاري است و آن عبارت است از خصایص 
اخلاقی آن جامعه و نظام اجتماعی و زندگی سیاسی و عقاید آن مردم در مسائل 
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صر که روش جنگ، اخلاق ع -فکري و مذهبی که بر دو محور استوار است؛ الف
و خصایص روانی جامعه از درشتخویی، ، طرز لباس پوشیدن ارهانوع نبردافز

تصویر مردم که طرز تفکر مردم،  -؛ بشودسادگی و انتقام در آن مطرح می
، زندگی و مرگ و آنچه به حیات آن سرزمین و مردم عقایدشان در باب آفرینش

 :1352 (شفیعی کدکنی شود.آن ملت و سرزمین تصویر میدر حماسه  ،پیوستگی دارد
106( 

ه ها اگرچدر لشکرکشی روش جنگ، نوع نبردافزار و طرز لباس پوشیدن:
 هزار جنگجو است:  که هر یکی برابر هستندزنی همراه گرشاسب یلان نیزه

زن زابلیهزار از یل نیزه
یلانی دلاور هزار از شمار

 

 گُزین  کرده  با خنجر  کابلی 
ولیکن گه جنگ هر یک هزار   

)85: 1386 (اسدي طوسی  
ها که به وحدت موضوع در اما محور بودن گرشاسب در بیشتر حوادث و جنگ

تی رنگ شود. حاعث شده که نقش بقیه پهلوانان کمدر اینجا ب ،کندحماسه کمک می
ه ب نشدهاي ملی و حماسی آشنا براي ایرانیان، انتخاها هم از شخصیتنام پهلوان
 و سنبان:  ، ارفشهایی مانند: بهپوراست. نام

سوي راست آذرشن و برزهم
سپرد پس صف به مهیار و سنبان

هژیر و گراهون ز زاول گروه
 

 سوي چپ چو بهپور و ارفش به هم 
کمینگه به گشواد و گرداب گرد   

 ستادند در قلب، هر یک چو کوه
)93(همان:   

پوشش و سلاح دشمن نیز در برخی موارد براي ایرانیان نامأنوس و نامتعارف 
 :ا شاه لاقطه و جنگ با شاه قیروانمثلاً در جنگ گرشاسب ب ؛است

همه ساخته ترگ و خفتان جنگ
سر گوسفندان فلاخن به دست

 

 ز دندان ماهی و چرم پلنگ 
 گرفتند کوشش چو پیلان مست

)251(همان:   



 ـ 96 تابستان ـ 47 ش ـ13 س  303 /نامهدر گرشاسب یعناصر حماس لیتحلـــــــــــــــــــــــــ

بپوشیده جوشن سران سپاه
یکی بهره خفتان ز کیمخت کرگ

 

 ز ماهی پشیزه سپید و سیاه
مهره ماهیان خود و ترگهم از   

)267: 1386 یطوس ياسد(   
اي ملی، حماسهحماسه  تصویر مردم (طرز تفکر و عقاید مردم یک سرزمین):

پردازد که در است که هماهنگ با سرشت ملی و قومی به شرح رویدادهایی می
با اینکه  اي برخوردار است.ساخت ملیت آن قوم از رواج و محبوبیت ویژه

ه ماند کاسطوره به مامی پرورنده می« و شخصیت اساطیري استگرشاسب یک 
ین بالاند. حماسه راستپروراند و میزاید و آن را در دامن خویش میحماسه را می

تواند آمد. تنها در فرهنگ و ادب مردمانی پدید نمیو بنیادین جز از دل اسطوره بر
گرشاسب  )58 :1376 کزازي( »انداي دیرینهآید که داراي تاریخ کهن و اسطورهمی

که تجسمی از مردي و مردانگی است.  دارد ییاسدي، فاصله زیادي با یل اوستا
 رینتمهم هدف نبردهاي او مبارزه براي کسب استقلال و دفاع از سرزمین نیست.

 اش فرمانبرداري مطلق از پادشاه زمانه است:انگیزه
فرمان شه ننگ بیغاره نیست ز

کردگاربود پادشا سایه 
ما چه برگشتن از شاه خویش برِ
 

 ه را زبه هر روي ک ه چاره نیستم  
کار پادشاهی نیاید به بی او  

 چه برگشتن از راه یزدان و کیش
)82: 1386 طوسی اسدي(  

یچ ه است وشاه دلیل آن نافرمانی در برابر  است که »بهو« با شترین نبردمهم
 :انگیزه ملی و مذهبی ندارد

برآهختی از بند خویشکنون سر 
نژادرهی تا نباشد بد و بد

 

 برون آمدي بر خداوند خویش 
یاد ز خداوند را بد نخواهد  

)92: (همان  
ها جنگتر کند، بیشبه جز یک جنگ که از زابلستان در برابر پادشاه کابل دفاع می

 خارج از سرزمین ایران و با هدف ستاندن باج و خراج سالانه براي پادشاه است.
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ها بعد از هر جنگ، بسامد بالایی در سرتاسر سفر به جزایر عجیب و دیدن شگفتی
هاي هندي که برهمن هاي مکرر گرشاسب از. پرسشحماسی دارداین منظومه 

تعلیمی  –آن را به اثري فلسفی ،است گرفتهاي از کتاب را در برحجم قابل ملاحظه
رهنگ فهاي عام و پذیرفته منش بیانگر«اصیل . با اینکه حماسه نزدیک ساخته است
خویش را در ، مردم آن قوم یا ملت ضربان زندگی گذشته قومی یا ملی است

: 1369(عبادیان » کنند،هاي حماسه ملی و در کردار اشخاص آن احساس میداستان
ار از فقط یکب ،استهاي ملی در آن چندان بازتاب نیافته فرهنگ قومی و آیین) 15

 :است فتهجشن مهرگان سخن ر
همان سال ضحاك را روزگار

شاهنشهی بیامد فریدون به
برآرایش مهرگان جشن ساخت

 

 دژم گشت و شد سال عمرش هزار 
کرد گیتی تهیمار فش  و ز آن  

 به شاهی سر از چرخ مه برفراخت
)293 :1386 (اسدي طوسی  

  .از لحاظ اعتقادي با حماسه ملی فاصله دارد
 گردند، با دلیاي گرفتار میپهلوانان سخت خدا ترسند و هرگاه در مهلکه شاهنامهدر «

پر از مهر ایران و ایرانیان و سري پر از اندیشه نام و ننگ براي رهایی خویش به درگاه 
خواهند، ولی گرشاسب اسدي نه تنها به همراهان کنند و از او کمک میخداوند رو می

چرخد، دارد. در شاهنامه همه چیز بر محور ایران میخود، بلکه به خداوند نیز نیازي ن
 فاقد احساسات گرم شاهنامهبه دور گرشاسب که بر خلاف پهلوانان  نامهگرشاسبدر 

دوستی است، بلکه بیشتر مانند پهلوانان هومر خودخواه و بیگانه از و مردمی و میهن
 )535-534ب: 1362(خالقی مطلق » خداست.

 
  نتیجه

یشتر پردازي بدهد که اسدي در شخصیتاز لحاظ داستانی نشان میاین اثر بررسی 
 هاي داستان، بهره گرفته است وشخصیت از روش مستقیم یعنی شرح و توصیف

اطب ه است که نزد مخساخت» تیپ«ناپذیر نشان دادن گرشاسب از او یک با شکست
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 نامهاسبگرشهاي در زمینه طرح داستان، بسیاري از داستان نماید.دست نایافتنی می
اما در حوادثی که مربوط به دیدار گرشاسب  ،داراي طرحی قوي و محکم هستند

طرح و شبکه استدلالی داستان رو به ضعف و  ،شودها میاز جزایر و دیدن شگفتی
وجه ، با تخرق عادتاز جنبه  کند.پذیري دور مینهد و داستان را از باورسستی می

ون سیمرغ، اژدها، دیو، جادو و همچنین بسامد به حضور پررنگ عناصري همچ
ترین توان آن را تخیلیبالاي اشیاء و مکان عجیب و وهمی در این منظومه، می

 منظومه حماسی ایران نامید.
وص خصو به نامهگرشاسببودن بسیاري از قهرمانان  از نظر قهرمانی بودن، دور

ها کاسته است و همین ویژگی صفات والاي اخلاقی از محبوبیت آنگرشاسب از 
 آرمانیکه عامه مردم قهرمان اصلی داستان را نمونه و مظهر انسان است سبب شده 

ها، نیز نامأنوس و ناآشنا بودن اسامی، مکاندر زمینه ملی  دانند.و حماسی خود نمی
هاي ملی در ن تجلی نیافتن فرهنگ قومی و آیینافزارها و همچنینوع نبرد
هاي ملی آن بسیار کاسته است و همین ضعف در دو زمینه از ارزش، نامهگرشاسب

 توان سبب عدم مقبولیت آن دانست. ملی و قهرمانی را می
 

  کتابنامه
 .. تهران : سخناز اسطوره تا حماسه. 1388 ، سجاد.آیدنلو

 باهنرنشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید  ،»هفت خان پهلوان« .1388. ــــــــــــ 
 .1-27صص  ،26، شماره زمستان، کرمان

 .به اهتمام و تصحیح حبیب یغمایی .نامهگرشاسب. 1386 ابونصر علی بن احمد. اسدي طوسی،
  .: دنیاي کتابتهران

 .: سروش. تهراناسطوره بیان نمادین. 1377 پور، ابوالقاسم.اسماعیل
 مجله، »نامه اسديدر گرشاسباندیشی فرجام« .1389 محمود و محمد علی محمودي. براتی،

 .21ش  ،هاي دینیپژوهش
 .: آگاه. تهرانپژوهشی در اساطیر ایران. 1381 مهرداد. بهار،
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 4، شماره، تابستاننامهمجله ایران، »2هنامگردشی در گرشاسپ« .الف 1362. ، جلالخالقی مطلق
 .559-513صص 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی  ،»نامهمطالعات حماسی، فرامرز. «ب1362ـــــــــــــــــ . 
 .85-121صص 129و128تابستان و پاییز، شماره  ،تبریز

مطالعات  : پژوهشگاه علوم انسانی و. تهرانقلمرو ادبیات حماسی ایران .1381 حسین. رزمجو،
 .فرهنگی

 .: نویدشیراز .انواع شعر فارسی .1380 منصور. ،فسایی رستگار
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